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 ی هود ی مبارکهسوره

در دو جای قرآن بحث شده است؛    السلامعلیهحضرت شعیبی قوم  همانطور که پیشتر اشاره کردیم، درباره 

ی هود است که در این  ی مبارکه ی شعراء بود که بررسی کردیم و دیگر آیات سوره یکی همان آیات سوره 

بیان می از دو قسمت حاوی نکاتی است که می قسمت، نکات تدبری آن را  با  کنیم. هرکدام  تواند متناسب 

 اش مسائل اقتصادی است، تحلیل گردد. مشکل اصلیی امروز ما که جامعه

هلاکتِ هر قومی که در قرآن بیان شده، یک علتِ کلی دارد که مشترک است و آن روی گردانی از خدا و  

وجه اختصاصی نیز دارد که باید در آیات مربوط    یکباشد. اما هلاکت هر قومی  های پیامبران خود میآموزه

عنو  به  گردد.  بررسی  آن،  میبه  جنسی  مسائل  لوط،  قوم  هلاکت  اختصاصی  عامل  مثال،  عامل  ان  یا  باشد 

موسی قوم حضرت  ثانیا، خرافهاولا،    السلامعلیهاختصاصی هلاکت  و  و کاهلی  و خرافهتنبلی  بوده  پرستی  گرایی 

وم  اند که مسائل اقتصادی، عامل اصلی هلاکت آنان بوده است که قاست. در این میان، اقوامی نیز ذکر شده

 باشد. حضرت شعیب از آن جمله می

 کنیم: ی هود را بیان و تحلیل میدر ادامه، آیات سوره

نِِّ أَراكُمْ  أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْْهُُ وَ لا تَ نْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْميزانَ إِ   مَدْيَنَ   وَ إِلى
مُُيطٍ  يَ وْمٍ  عَذابَ  عَلَيْكُمْ  أَخافُ  إِنِِّ  وَ  الْمِكْيالَ   ( 84)بَِيٍْْ  أَوْفُوا  قَ وْمِ  يا  النهاسَ    وَ  تَ بْخَسُوا  لا  وَ  بِِلْقِسْطِ  الْميزانَ  وَ 

 (86)اللَّهِ خَيٌْْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَن وَ ما أَنََ عَلَيْكُمْ بَِفيظٍ  بقَِيهتُ  (85)أَشْياءَهُمْ وَ لا تَ عْثَوْا فِ الَْْرْضِ مُفْسِدينَ 
اى( آنها شعيب را )فرستاديم(، گفت: اى قوم من، خداى يكتا را بپرستيد، كه  قبيله و به سوى )مردم( مدين برادر )نسبى يا  

بينم و من بر  شما را جز او خدايى نيست، و پيمانه و ترازو را كم مدهيد، حقّا كه من شما را در خوشى )و وسعت نعمت( مى
و اى قوم من، پيمانه و ترازو را كامل و عادلانه    ( 84) بار بيم دارم.فروشى( از عذاب روزى فراگير و هلاكت شما )به خاطر كم 

  ( 85) ها( كم مگذاريد و تبهكارانه در روى زمين نپوييد.بدهيد و از مردم كالاهايشان را )هنگام اداء حقوق در تمام سنجيدنى
شما گمارده و نگهبان   گذارد براى شما بهتر است اگر ايمان داريد، و من برآنچه خداوند )پس از اداء حق غير( برايتان باقى مى 

 ( 86)نيستم )تا مواظب ايمان و عمل و متصدى پاداش و كيفر شما باشم(. 

 1 نکات تدبری

المْیزانَ  وَ  المِْکیْالَ  تَنقُْصُوا  -مکیال به معنای پیمانه می: تفاوت مکیال و میزان در چیست؟  وَ لا 

گویند. لذا به  را میزان می  کشی یا شاخصباشد؛ اما میزان اعمِ از مکیال است؛ یعنی هرنوع وزن

میزان همان شاخص است. امروزی،  این عبارت می   تعبیری  پیمانهبنابراین،  ای که  گوید: هم آن 

کنی برای اندازه باشد و هم باید اهل میزان و شاخص باشی؛ یعنی در  برای کشیدن استفاده می 

 3ی  لسهج
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اندازه  به  و  کنی  رعایت  را  میزان  ملاک  باید  و  هرچیزی،  منصفانه  یا  ی  کنی  اظهارنظر  عادلانه 

 قضاوت کنی یا....

بِخَیْرٍا  حتی ممکن  دهد که  : این سخن حضرت شعیب خطاب به قوم خودش، نشان می نِّی أَراکُمْ 

ها به سبب آن شحّ  است وضعیت اقتصادی جامعه بسیار خوب باشد ولی با این وجود، نفس انسان

دارد که کم تمایل  این سمت  به  دارد،  که  کم نفسی  و  این   بفروشد بگذارد  لذا  بفروشد.  بیشتر  تا 

را می  بیان کرد که میسخن  افرادی  آن  به  پاسخ  اقتصادی جامعه  توان در  »اگر وضعیت  گویند: 

خودبه  طور  به  یابد،  افزایش  جامعه  رفاه  و  یابد  برمیبهبود  دین  به  هم  مردم  و  خود،  گردند 

می میخداپرست  نشان  آیه  این  اینگوشوند.«  که  نیست؛ دهد  ریشه  نه  که  اصلیچرا  شحّ  »  ،ی 

و تا وقتی این شح نفس درمان نشود، حتی با رفاه اقتصادی و اجتماعی بالا نیز،    باشد می  « نفس

 گردان شوند.ها از دین روحممکن است انسان

المِْکیْالَ  أَوْفوُا  قوَْمِ  یا  بِالقْسِْطِ  وَ  المْیزانَ  واژهوَ  آیه،  این  در  چرا  کار  :  به  قسط  به  ی  است؟  رفته 

نیز یک معنای کاملی است و به ظاهر نیاز نبود    واژهی قسط عبارت دیگر، معنای این آیه، بدون  

توان گفت: ممکن  که از این قسط استفاده کند؛ پس چرا قسط را نیز آورده است؟ در پاسخ می 

نباشد. قسط  اهل  ولی  باشد  انصاف  اهل  انسان  می  است  از  بالاتری  یک سطح  قسط  زان  درواقع، 

بهاست کاری  یک  انسان  یعنی  میزان  بدهد   طور .  انجام  کامل  و  قسط  صحیح  اما  کلِ  ؛  نگاه  در 

کند و در کار خودش  شود. مثلا فردی را در نظر بگیرید که بسیار خوب کار می جامعه مطرح می

ی اجتماعی ندارد. این فرد در حقیقت، اهل میزان است ولی اهل قسط  گذارد؛ اما دغدغهکم نمی

ی  در یک کلام، قسط یعنی دغدغه  .دهد  برابری را نشان می ، بُعد اجتماعی1ِقسط یا عدالت   نیست.

ی ما نیز اینطور است  متأسفانه تصور امروز بسیاری از افراد جامعه   جاری شدن عدالت در جامعه.

ولی این  دار و ثروتمند نیز باشد، اشکالی ندارد.  که اگر یک فرد، مذهبی باشد و در عین حال پول 

انسانی که دغدغه  از دید قرآن صحیح نیست؛  برابری در سطح کل جامعه را  مطلب  و  ی عدالت 

 ! ارزدنداشته باشد، مفت نمی

مُؤْمِنینَ  بَقیَِّتُما عبارت    إِنْ کُنْتُمْ  لَکمُْ  به کار    الشریففرجهتعالیاللهعجبرای امام زمانرا معمولا    اللَّهِ خَیْرٌ 

برداشت، در مقام تأویل است و ربطی به سیاق آیات ندارد. تأویل، باطن آیه را  بریم. اما این  می

می قرار  دارد. ملاک  کار  آیات  ظاهر  به  سیاق،  اما  می  دهد  آیه،  ظاهر  به  باتوجه  گفت:  لذا،  توان 

 ای که خداوند در هر معامله و تعاملِ اقتصادی، معین نموده، خیر است و برکت بسیاری دارد. بقیه

 
یا حقیقت    توان آن را جزء حقیقت متشرعه دانسترود؛ ولی این واژه در قرآن به کار نرفته و میی عدالت معادل قسط است که امروزه به کار میواژه 1

 ها افتاد.شرعیه؛ یعنی در قرون بعد از نزول قرآن و رسول اکرم، این واژه بر سر زبان
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داند، مربوط به جایگاه این  : این سخن حضرت شعیب که خود را حفیظ نمی أَناَ عَلَیْکُمْ بحَِفیظٍوَ ما   

-پیامبر در آن دوره است؛ به عبارت دیگر، حضرت شعیب تا زمانی بر مردم حفیظ نبوده که بر آن 

اف و  ی لازم را نداشت، حتما بر انصولی اگر قدرت و سلطه  ها حکومت و فرمانروایی نداشته است

ی رسول اکرم و امیرالمومنین نیز همین  ؛ کمااینکه سیرهکردعدالت افرادِ جامعه نیز، دخالت می 

 دهد.مطلب را نشان می 

صَلاتُكَ  أَ  شُعَيْبُ  يا  فِ  قالُوا  نَ فْعَلَ  أَنْ  أَوْ  آبِؤُنَ  يَ عْبُدُ  ما  نَتْْكَُ  أَنْ  الَْ   تََْمُرُكَ  لَْنَْتَ  إِنهكَ  نَشؤُا  ما  ليمُ  أَمْوالنِا 
عَلى   (87)الرهشيدُ  إِنْ كُنْتُ  رأَيَْ تُمْ  أَ  قَ وْمِ  يا  رَزقََن   قالَ  وَ  رَبِِّ  مِنْ  إِلى   بَ يِِنَةٍ  أُخالِفَكُمْ  أَنْ  أُريدُ  ما  وَ  حَسَناً  رِزْقاً  ما    مِنْهُ 

تَ وْفيقي ما  وَ  اسْتَطعَْتُ  مَا  صْلاحَ  الِْْ إِلاه  أُريدُ  إِنْ  عَنْهُ  بِِ   أَنْْاكُمْ  أنُيبُ إِلاه  إِليَْهِ  وَ  لْتُ  تَ وكَه عَلَيْهِ  لا  (  88)للَّهِ  قَ وْمِ  يا  وَ 
 ( 89)أَنْ يُصيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَ وْمَ نوُحٍ أَوْ قَ وْمَ هُودٍ أَوْ قَ وْمَ صالِحٍ وَ ما قَ وْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَِعيدٍ  شِقاقي يََْرمَِنهكُمْ 

خواهيم در  پرستيدند رها كنيم يا آنچه را كه مى دهد كه ما آنچه را پدرانمان مى گفتند: اى شعيب، آيا نمازت تو را دستور مى 
گفت: اى قوم من، مرا خبر دهيد، اگر من از جانب  (  87)   اىاموالمان انجام دهيم ترك نماييم؟ تو كه به راستى بردبار و رهيافته 

از جانب خود مرا روزيى نيكو )نبوت و دينى جامع(  پروردگار خود بر دليلى روشن و معجزاتى )بر نبوت خويش( باشم و او  
كنم خواهم خود بر خلاف كارى كه شما را از آن نهى مى داده باشد )آيا باز هم دعوت من باطل و سفاهتى است(؟ و من نمى

وكل كردم و به  خواهم، و توفيق من جز به يارى خدا نيست؛ بر او تبروم، من تا آنجا كه بتوانم جز اصلاح )حال جامعه را( نمى 
تان با من شما را بر آن ندارد كه همانند آنچه به قوم نوح )از طوفان و  و اى قوم من، مخالفت و دشمنى   (88).گردم سوى او بازمى 

غرق( يا به قوم هود )از باد سموم( يا به قوم صالح )از صيحه و زلزله( رسيد به شما نيز برسد! و قوم لوط از شما )از نظر زمان و  
 ( 89) ( چندان دور نيست.مكان 

 2نکات تدبری 

شود؛ یعنی استفهامی  به کار رفته، اصطلاحا استفهام تهکمی گفته می  87ی  استفهامی که در آیه 

 که با یک استهزاء و تمسخری همراه است.

اعتقادات یک  دهد که از نگاه قوم شعیب، عبادت و  ، نشان می تأَْمُرُکَ  أَ صَلاتُکَ ، عبارتِ  87در آیه 

است  مسأله  دیگری  ی شخصی  فردِ  به  ندارد  و حق  است  زندگی خودش  به مساحت  مربوط  که 

نیز دقت کنید(  تهکمی)به استفهام    تسری پیدا کند و وارد زندگی دیگران شود  به عبارت    . آیه 

تذکر می به حضرت شعیب  قوم شعیب  برای خودت  دیگر،  را  اعتقادات خودت  باید  تو  دهند که 

این سخنی است که امروزه نیز به کّرات از    ری و حق نداری آن را به دیگران تعمیم بدهی. دانگه

 شنویم. زبان دشمنان و حتی از زبان مردمِ خودمان می

کنند این است که حضرت  قوم شعیب در این استفهامِ همراه تمسخر بیان میی دیگری که  نکته 

یعنی این نماز توست   دانند.مسخّر نماز خواندنش میدانند بلکه او را شعیب را انسانی معقولی نمی 
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امروزه علیه جریان مذهبی  کند نه عقل تو. این نیز توهینِ دیگری است که  که تو را راهنمایی می 

 پیرو خرافات هستید نه پیرو عقل و منطق.کنند که شما ها را متهم می شود و آنمطرح می

: این سخن، أَمْوالِنا ما نشَؤُا  کَ أَنْ نَتْرکَُ ما یَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فی تَأْمُرُ   قالُوا یا شُعیَْبُ أَ صَلاتُکَ 

ها دخالت  ی مصرف آن تصرف کند و در نحوه اموال ما  در  کسی حق ندارد که  : »گوید درواقع می 

هیچ کند کند.  نهی  و  امر  دیگران  به  ندارد  حق  می  کس  بخواهد  دلش  هرجور  هرکس  تواند  و 

داری  شود و در اصل، تقکر سرمایهالش را مخرج کند.« این سخن نیز، امروزه بسیار شنیده میامو

اعتقادات دیگران احترام بگذارد   به  باید  اموال خودش است، همه  لیبرال است که هرکس مالک 

داری پول بیشتری جمع کنند و  در این فضا، همه به دنبال این هستند که در فضای سرمایه  و....

ندارد.کسی دغدغه  دیگر تفکر    ی قسط و عدالت  در  و دینی نیست؛  قرآنی  تفکر  تفکر،  این  ولی 

شخصی افراد جامعه هم باید دخالت کرد چرا که آن    اعمالشود که حتی در مورد  دینی، گفته می

-شود به اعمال اجتماعی. فردی در اموال شخصی خودش اسراف میاعمال شخصی، تبدیل می

اگر در   اسراف می کند،  اموال تحت تسلطش  در  برسد، در  به جایی  نیز  ما هیچ جامعه  لذا  کند. 

 عمل شخصِ فردی نداریم که کارکرد اجتماعی نداشته باشد.
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